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وقتی این کتاب را بخوانید، متوجه خواهید شد که من از راهنمایی خواستن هیچ 

ابایی ندارم. درنتیجه خوب می دانم که از هر چند نفر هم تشکر کنم و از آن ها در 

کتاب نام برم، باز هم خیلی ها می مانند که بسیار مدیونشان هستم. اما بعضی ها 

کنم و  که این تقدیر و تشکر را در آن درج  کار نمی بود  کتابی در  گر نبودند اصلًا  ا

در اينجا مايلم از این افراد نام ببرم.

ينبـو )يـا خانـم  در مدرسـه، جـان اسـکات، معلـم انگلیسـی مان، و جِیـن رِ

مـرا  هـر دو  تاريخمـان،  روزهـا صدايـش می کرديـم(، معلـم  آن  تامـس، چنان کـه 

يافـت  کـه مـا اطلاعـات را چگونـه در کردنـد  مشـتاق انديشـیدن بـه ایـن موضـوع 

می کنیـم، نظـم می بخشـیم و انتقـال می دهیـم. در دانشـگاه نیـز همین طـور بـود، 

کیـث رايتسـن، بـود. کاردان، پروفسـور  چـون مطالعاتـم تحـت راهنمایـی مـورخ 

بیاییم به سال های اخیرتر و دوران کار در بی بی سی. اينجا نیز مدیون تعدادی 

از سردبیران هستم، ازجمله لیز کوربن، لیز گیبونز، جس برامر، دومینیک بال و فینلو 

نلسون رورِر. مرهون برخی از تهیه کنندگان نیز هستم، ازجمله مايکل کاکس، مری 

فولر، اندرو برايسن، هريت ريدلی، براينی سودِن، کورتنی بِمبريج، بن توبیاس، الایزا 

کراستن، کاتريک کارِلی، الین دانکن، تام برادا، جک کیلبرايد و ربکا بیلی، افرادی 

که مدت های مديد با آن ها دربارۀ این موضوع که چگونه بايد اخبار را بهتر توضیح 

داد کار کرده ام. بدون آن ها راهم را گم می کردم، همین طور بدون سه همکار بسیار 

عزیزم: سايمن پیکس، فیونا کراک و نوالا مک گاوِرن. هروقت دارم نقشه ای می کشم، 

از دوستم،  از معلوماتشان بهره مند می شوم. همچنین  با آن ها تماس می گیرم و 

ویويان شیلر، و کارگزارم، میراندا چادويک، سپاسگزارم.

کنـم از دکتـر آنیتـا راتـان از مدرسـۀ  کتـاب، جـا دارد تشـکر  در زمینـۀ خـودِ 

اقتصـاد لنـدن و سـیری چیـلازی از مدرسـۀ حکومـت کنـدی در دانشـگاه هـاروارد 

وتشکر تقدیر
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کار را بـه مـن  کتاب نوشـتن نیفتـاده بـودم ايـدۀ ایـن  کـه وقتـی خـودم هنـوز بـه فکـر 

گرفتـم دل را  کـه وقتـی تصمیـم  يـا مـور،  دادنـد. سـپاس از دوسـت عزیـزم، ويکتور

کـه او نیـز راهنمایـی ام  يـا بزنـم بـا او تمـاس گرفتـم و نیـز از لـورا باربـر از گرانتـا  بـه در

کـرد. در قدم به قـدمِ ایـن فراينـد، افـراد مختلفـی سـخاوتمندانه کمـک کرده انـد کار 

را پیـش ببـرم.

بايد از تیم درخشـان وايلدفایر نیز تشـکر کنم، به خصوص الکس کلارک، 

مدیر نشـر، و ویراسـتار همیشـه صبورم لینزی دیويس. حس می کردم در جمعی 

از  فرانسـیس،  ویـل  ادبـی ام،  کارگـزار  قـدردان  کننـد.  چـه  می داننـد  کـه  هسـتم 

کـه از اول تـا آخـر ایـن راه جديـد مـرا اسـتادانه  جَنکلـو اَنـد نِسـبیت هـم هسـتم 

کـرد. نیـز بايـد بـه جاناتـان یروشـالمی، دوسـت و همـکار سـابقم در  راهنمایـی 

بی بی سـی، اشـاره کنـم کـه پیش نويسـی اولیـه از کار را خوانـد و نقـد کـرد. مـادر و 

يغ نشـان دادند. آن ها کمک کردند  خواهـرم ایزمِـی نیـز حمايـت و علاقه ای بی در

کتـاب هـم بهتـر شـود و هـم، مهم تـر از آن، بـه سـرانجام برسـد.

و در پايـان مايلـم از سـه نفـری تشـکر کنـم کـه بیـش از همـه تحت تأثیر این 

گرفتند. انجام چنین پروژه ای آن هم حین داشـتن شـغلی تمام وقت  کتاب قرار 

لاجـرم بـر زندگـی خانوادگـی تأثیـر می گـذارد. دو دختـرم، آلیـس و اسـتر، بارهـا و 

کنـم«.  کار  کتـاب  کـه »از خدايـم اسـت، ولـی بايـد روی  بارهـا از مـن شـنیده اند 

حـالا ديگـر خوشـحالم کـه می توانـم کمتـر بگويـم »از خدايـم اسـت«.

کـه هروقـت از ادامـۀ مسـیر بازمی ماندم بـار را به دوش  و امـا همسـرم، سـارا ،

يـغ  از مـن در نیـاز داشـتم  نظـر  راهنمایـی و دلگرمـی و  بـه  می کشـید و هروقـت 

نمی کـرد. البتـه ايده هـای خیلـی خوبـی هم دربـارۀ توضیح مطـرح می کرد. صاف 

گـر توانسـته  کار بـه ثمـر نمی نشسـت. ا کمـک سـارا ایـن  و سـاده بگويـم، بـدون 

کار بـه سـارا  کتـاب را توضیـح بدهـم، امیـدوارم بـا ایـن  باشـم همـۀ مطالـب ایـن 

کـه چقـدر قدردانـش هسـتم. نشـان دهـم 
راس اتکینز
سپتامبر ۲۰۲۳



کـه  شـده ايم  متوجـه  ارائـه  هنـگام  گاهـی  آشـناییم.  احسـاس  ایـن  بـا  مـا  همـۀ 

مخاطبان این ور و آن ور را نگاه می کنند يا سـرگرم گوشی هايشـان شـده اند. گاهی 

کلمـات مدنظرمـان را نوشـته ايم، امـا  بعـد از نوشـتن مقالـه حـس می کنیـم همـۀ 

معلـوم نیسـت جمـع کلی شـان چـه درآمـده اسـت. يـا بعـد از ارسـال ايمیـل جوابـی 

بـه دسـتمان نمی رسـد، يـا جوابـی می رسـد کـه سـؤال موردنظـر را جـواب نمی دهـد. 

بـه هـر دلیـل، اطلاعاتـی کـه می خواهیـم انتقـال دهیـم نـه درسـت منتقـل می شـود، 

کـه امیـد داشـتیم بـه دنبـال مـی آورد. نـه آن پاسـخی را 

به خوبی  را  منظورمان  اينکه  کند.  ياری مان  راه  این  در  می تواند  توضیح 

توضیح دهیم به خودیِ خود ضامن نتیجۀ دلخواه نیست. چه بسا این کار را به نحو 

احسن انجام دهیم و باز به آن شغل موردنظر نرسیم، محصولمان را نفروشیم يا 

برندۀ بحث نشويم. اما وقتی مفهوم مدنظرمان را به صورت شفاف و تأثیرگذار انتقال 

دهیم، بیشترین احتمال فهمیده شدن و دستیابی به اهداف را به وجود می آوريم.

کار را در تمـام مراوداتمـان انجـام دهیـم )از لحظـات روزمـره ای  گـر ایـن  ا

کوتـاه بـا معلـم فرزندمـان، ايمیـل بـه يکـی از همـکاران يـا  گفت وگویـی  همچـون 



مقدمه



هنرتوضیحدادن12

تـا لحظـات مهمـی همچـون مصاحبـه،  گرفتـه  بنّـای سـاختمان  بـا  مکالمـه ای 

و  دشـوار(  گفت وگویـی  يـا  دفـاع  جلسـۀ  فـروش،  کـرۀ  مذا سـخنرانی،  امتحـان، 

کـه  منظـور خودمـان را توضیـح دهیـم، اثراتـی شـگرف خواهیـم ديـد. موانعـی را 

را  کار  ایـن  گـر  ا يـم.  برمی دار میـان  از  بفهمنـد  را  حرفمـان  ديگـران  نمی گـذارد 

درسـت انجـام دهیـم، نحـوۀ بیـان مطلبمـان به طـرز چشـمگیری بهتـر می شـود.

يــاد بــه  توضیــح دادن نوعــی هنــر اســت. مــن طــی ســی ســال اخیــر خیلــی ز

کــه، در  کــرده ام. يــک دلیــل مهمــش هــم ایــن اســت  کار فکــر  نحــوۀ انجــام ایــن 

کاری ام  گوينــدۀ بی بی ســی بــوده ام. ســاعات  بیشــتر ایــن مــدت، خبرنــگار و 

کــه ببینــم چگونــه می تــوان پیچیدگی هــای اتفاقــات جهــان  بــه ایــن می گــذرد 

کنــار هــم چیــد و بــه آن هــا سروســامان، شــفافیت و موضوعیــت داد. عــلاوه  را 

گــر می خواهــم ايــدۀ جديــدی را پیشــنهاد  کــه ا يافتــم  بــر ایــن، پــس از چنــدی در

کنــم، بايــد بتوانــم به خوبــی توضیحــش دهــم. طــرز بااهمیت جلوه دادنــش هــم بــه 

کــه بايــد مزيت هــای ايــده را بــه او )آن هــا(  تناســبِ فــرد يــا افــرادی تنظیــم می شــد 

می قبولانــدم.

ایـن مشـغولیت توأمـان )توضیـح اخبـار و توضیـح ايده هايـم( باعـث شـده 

کـه دسـتم رسـیده بخوانـم تـا  طـی دو دهـه و انـدی بیشـتر روزهـا هـر تکنیکـی را 

آزمون وخطـا  را مـورد  ترفند هـا  ایـن  ایـن مسـیر مـدام  توضیحاتـم بهتـر شـوند؛ در 

کـرده ام، دور انداختـه ام و توسـعه داده ام. مقولـۀ توضیـح  قـرار داده ام و بازبینـی 

شـیوۀ  هـم  هرچقـدر  اسـت.  شـده  تبدیـل  مـن  علاقه مندی هـای  از  يکـی  بـه 

بهترانجام دادنـش را کنـدوکاو کـرده ام، کاربـرد آن در حوزه هـای غیر از خبرنگاری 

بیشـتر بـر مـن عیـان شـده اسـت.

اطلاعاتـی  کنیـم،  را مشـخص  کمـک می کنـد حرفمـان  توضیـح درسـت 

کنیـم، و تأثیرگذارتریـن راه را  يـم بیابیـم و چکیـده  گفتنـش نیـاز دار کـه بـرای  را 

بـرای ارائـۀ آن بـه ديگـران بسـنجیم. توضیـح تمـام این هـا را در بـر می گیـرد: هـم 

کـه می گوییـم و هـم نحـوۀ بیـان آن، همین طـور هـر چیـز مرتبـط  آن چیـزی اسـت 

بـا ایـن دو مقولـه.
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طـی سـال های اخیـر، چشـمم بـه ایـن موضـوع باز شـده که توضیـح چگونه 

در تاروپـود تمـام تجربیـات مـا تنیـده شـده اسـت. ديگـر آن را مقولـه ای نمی دانـم 

کـه صرفـاً مـرا خبرنـگار بهتـری می کنـد، بلکـه بـه نظـرم موضوعـی ضـروری و مهـم 

اسـت کـه همه جـا کاربـرد دارد. در اينجـا چنـد مـورد از فوايـدش را می گويـم:

احتمال  •  اگر معلمی بتواند پیچیدگی های يک معادله را توضیح دهد، 

اينکه شاگردانش رياضیات را بفهمند و از آن لذت ببرند نیز افزايش می يابد.

فـلان  بايـد  چـرا  کـه  بدهـد  توضیـح  قانع کننـده  به صـورت  ايمیلـی  گـر  •  ا

می يابـد. افزايـش  همـکاران  موافقـت  احتمـال  کـرد،  اتخـاذ  را  تصمیـم 

گـر دانش آمـوز يـا دانشـجویی بتوانـد اطلاعـات را نظـم بخشـد و اهمیـت و  •  ا

موضوعیـت آن را توضیـح دهـد، نتايـج بهتـری خواهـد گرفت.

گزينـه بـرای  کاری بتوانـد توضیـح دهـد چـرا او بهتریـن  گـر فـرد جويـای  •  ا

ایـن شـغل اسـت، احتمـال استخدام شـدنش افزايـش می يابـد.

يـم غذایـی جديد را توضیح بدهـد، احتمال  گـر پزشـکی بتوانـد فوايـد رژ •  ا

پایبنـدی بیمـار بـه آن افزايـش می يابد.

را  خـود  خدمـات  بـه  دسترسـی  نحـوۀ  بتوانـد  دولتـی  آژانـس  يـک  گـر  •  ا

می يابـد. افزايـش  آن  از  افـراد  اسـتفادۀ  احتمـال  دهـد،  توضیـح 

احتمــال  دهــد،  توضیــح  را  محصولاتــش  مزيــت  بتوانــد  شــرکتی  گــر  •  ا

می شــود. بیشــتر  موفقیتــش 

•  اگر کارآفرينی بتواند ايدۀ کسـب وکار خود را توضیح دهد، احتمال جذب 

سـرمايه گذار افزايش می يابد.

•  اگر سینماداری بتواند نحوۀ فروش بلیت را در وبسايت سینما توضیح دهد، 

ايمیل های کمتری به دستش می رسد که دراین باره توضیح بخواهند.

کاری از دسـتش برمی آيـد و در چـه  کـه چـه  بنّایـی توضیـح دهـد  گـر  •  ا

مـدت می توانـد انجامـش دهـد، احتمـال رضايـت صاحـب کار از کارش 

می يابـد. افزايـش 

این فهرست بی انتهاست. توضیح در تمام جوانب زندگی ما نقش دارد.
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گرفتـه  از مسـائل اساسـی همچـون سـلامت فـرد و مصاحبـۀ شـغلی مهـم 

کیفیـت همیشـه می توانـد  تـا صرفه جویـی در زمـان در زندگـی روزمـره، توضیـح با

نیـز  را  ایـن  يافتـه ام،  در را  آن  قـدرت  اينکـه  باشـد. ضمـن  داشـته  مثبتـی  تأثیـر 

کار  در  ترفنـدی  و  هیـچ شـگرد  مهـارت  ایـن  بـه  دسـتیابی  بـرای  کـه  آموختـه ام 

نیسـت. توضیح خوب درواقع نقطۀ اوج مجموعه ای از اقدامات مکمل اسـت. 

تـا هرچـه را  يـاری می کننـد  گـر آن هـا را به صـورت همـگام انجـام دهیـم، مـا را  ا

کـرده ام آنچـه را  کتـاب تـلاش  کنیـم. در ایـن  می خواهیـم بگوییـم به خوبـی بیـان 

دراین بـاره آموختـه ام بـا شـما در میـان بگـذارم.

هیچ وقـت  مـن  نیسـت.  آسـانی  کار  اصـلًا  خـود  منظـور  درسـتِ  توضیـح 

کنار این موضوع رد نمی شـوم. حتی به این نکتۀ ناخوشـايند واقفم  به سـادگی از 

گرفتـه ام.  کتـاب اسـتانداردهای خیلـی بالایـی بـرای خـودم در نظـر  کـه در ایـن 

کـه می توانسـتم منظـورم را شـفاف تر بیـان  کـرد  گاهـی تصـور خواهیـد  مطمئنـم 

کـه مـا همیشـه می توانیـم منظورمـان را بهتـر توضیـح  کنـم. واقعیـت ایـن اسـت 

دهیـم -بالاخـره علـم کـه نیسـت، هنـر اسـت- باوجودایـن همچنـان بايـد تـا حـد 

گر ایـن کار را نکنیم،  ممکـن بـرای توضیحاتمـان ریزبینـی بـه خـرج دهیـم، چون ا

دودش بـه چشـم خودمـان مـی رود.

گفتـن دارنـد، امـا  کـه حرف هـای مهمـی بـرای  هـر روز افـرادی را می بینـم 

کـه سیاسـت جديـدی در  کننـد: سیاسـت مدارانی  نمی تواننـد به خوبـی بیانشـان 

نظـر گرفته انـد امـا بـا شـنیدن حرف هايشـان هیـچ چیـزی دسـتگیرمان نمی شـود؛ 

مدفـون  متـن  از  خـرواری  زیـر  را  موردنیـاز  اطلاعـات  انـدک  کـه  ايمیل هایـی 

می کننـد؛ درخواسـت های شـغلی ای کـه فـرد در آن هـا می گويـد مناسـب ایـن کار 

گـر شـما هـم فکـر کنید،  اسـت امـا هیـچ شـواهدی در تأییـد حرفـش نمی بینیـم. ا

يافـتِ توضیحـات ضعیف بخشـی از زندگی  مثال هایـی بـه ذهنتـان می رسـد. در

روزمـره اسـت و مطمئنـم تـا بـوده همیـن بـوده.

اما اينترنت تبعات آن را تغییر داده اسـت. ما در عصر اطلاعات بی انتها 

زندگـی می کنیـم. ایـن اطلاعـات همه جـا پیرامـون ماسـت. تـاد راجـرز و جسـیکا 



15  مقدمه

سـکی فینک، اسـاتید دانشـگاه، در سـال ۲۰۲۰ در بوسـتون گلـوب می نويسـند 
َ
ل

کاری هفتـه اش )يعنـی مجموعـاً بیـش  »هـر فـرد حرفـه ای ۲۸ درصـد از سـاعات 

از يـازده سـاعت( را صـرف نوشـتن و جـواب دادن ايمیـل می کنـد. هـر فـرد به طـور 

از  بـار  از صـد  بیـش  و  متنـی  پیـام  از طریـق  بـار  نَـود  از  بیـش  روز  در  میانگیـن 

بـا ديگـران ارتبـاط می گیـرد«. وقتـی ایـن مطلـب را خوانـدم، آمـار  طریـق ايمیـل 

چشـمگیرش شـوکه ام کـرد، امـا بعـد از کمـی تأمل منطقی به نظـر می آمد. فکرش 

را که می کنم، به نظرم این ارقام درسـت اسـت. شـايد برای شـما هم آشـنا باشـد.

پیامِ دريافتی  ادامه می نويسند »هر  سکی فینک در 
َ
ل راجرز و جسیکا  تاد 

نیازمند بذل توجه و صرف زمان از سوی افرادی است که همین طوری هم مشغلۀ 

بسیار زيادی دارند«.

که به دست ما می رسند.  البته مسئله فقط مربوط به پیام هایی نیست 

چندین و چند منبع اطلاعاتی ديگر هم هست که خودمان سراغشان می رويم، از 

تلویزیون اينترنتی و پادکست و بازی گرفته تا وبسايت ها و برنامک های بی شمار. 

فوايد و مضرات زندگیِ همیشه آنلاینِ ما بماند برای کتابی ديگر )اتفاقاً کتاب های 

متعددی در این زمینه نوشته شده است( اما، در زمینۀ توضیح، واقعیت این 

بی نهايت  در محیطی  بگذاريد  اشتراک  به  می خواهید  که  اطلاعاتی  که  است 

کنید و بعدش تازه  رقابتی صورت می گیرد. بايد در وهلۀ اول توجه افراد را جلب 

حرف هایی بزنید که ارزش توجهشان را داشته باشد. هرچقدر از دشواری این کار 

بگويم کم گفته ام. پس نکتۀ نخست این است که احتمال شکستمان زياد است.

وقتـی يـک ويدئـوی توضیحـی می سـازم، در ابتـدا فرض را بـر این می گذارم 

موضوعـش  کـه  می پنـدارم  چنیـن  کنـد.  نگاهـش  نیسـت  قـرار  هیچ کـس  کـه 

گـر باشـد هـم، علاقـه ای بـه شـنیدن نظـرات مـن  موردعلاقـۀ آدم هـا نیسـت يـا، ا

تماشـايش  بـه  گـر شـروع  ا کـه  نمی گیـرم  مفـروض  هـم  را  ایـن  ندارنـد.  دراین بـاره 

کننـد، تـا آخـرش را خواهنـد ديـد.

)يعنـی  موفـق  توضیـح  کـه  اسـت  ایـن  نخسـت  نکتـۀ  ديگـر،  بیـان  بـه 

بـه  نیـاز، عمـل  درصـورت  و  اطلاعـات  فهـم  و  انتقـال  شناسـایی، شـکل دهی، 
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کـه بايـد در هـر قـدم بـرای به دسـت آوردنش بجنگـم. نـه اينکـه  آن( چیـزی اسـت 

پاییـن بپـرم يـا ايمیلـم را بـا فونـت درشـت بنويسـم -تـلاش  موقـع سـخنرانی بالاو

مسـتأصلانه بـرای توجه طلبـی راه بـه جایـی نمی بـرد- بلکه می کوشـم توضیحاتی 

پديـد آورم کـه شـفاف، متمرکـز و دارای موضوعیـت باشـند. فقـط در ایـن صورت 

اسـت کـه توضیحـی می توانـد به خودیِ خـود شايسـتۀ توجـه باشـد. چـون توضیـح 

مثـل خیابانـی دوطرفـه اسـت؛ فـرد توضیح دهنـده می خواهـد مطلبـی را منتقـل 

يافت کننـده نیـز می خواهـد توضیحـی  کنـد و، گاهـی، اقدامـی را نیـز برانگیـزد. در

خوب بشـنود. توضیحات بد طوری اند که مصرفشـان بیشـتر زمان می برد و برای 

کارآمـد هسـتند. با  فهـم حرفـی کـه بـه مـا زده می شـود کمکـی نمی کننـد. بسـیار نا

توجـه بـه این همـه اطلاعاتـی کـه بـه طـرف مـا سـرازیر می شـود، هیچ کـس دوسـت 

کسـی دوسـت نـدارد  کـه  يافت کننـدۀ توضیحـات بـد باشـد، همان طـور  نـدارد در

توضیـح بـد بدهـد.

نکتـه  انجـام.  دسـت  در  اسـت  کاری  همچنـان  این هـا  تمـام  البتـه 

اينجاسـت که حجم اطلاعات پیرامون ما افزايش چشـمگیری داشـته، اما نحوۀ 

انتقـال آن هـا چنـدان بهتـر نشـده اسـت. وقتـی چشـمتان بـه روی توضیـحِ بـد بـاز 

نیـز  کـه خودتـان  بیفتیـد  وقت هایـی  يـاد  شـايد  را همه جـا می بینیـد.  آن  شـود، 

چیـزی را بـد توضیـح داده ايـد، وقت هایـی کـه بـه هر دلیل نتوانسـته ايد اطلاعات 

کـرده باشـید  مدنظرتـان را بـه ديگـران ارائـه دهیـد. شـايد بعـد از جلسـه ای حـس 

کـه نتوانسـته ايد آن نکاتـی را کـه در نظـر داشـتید بیـان کنیـد يـا شـايد پیـش آمـده 

باشـد که گزارش فشـرده ای بنويسـید و در آن برای پروژه ای درخواسـت پشـتیبانی 

يافت کننـدۀ گـزارش چـه می خواهید.  کنیـد، امـا دقیـق مشـخص نکنیـد کـه از در

چنان کـه در صفحـات پیـش رو خواهیـد ديـد، بارهـا بـرای خـودم هـم پیـش آمـده 

کار را درسـت انجـام بدهـم. کـه نتوانسـته ام ایـن 

کـه  ایـن نیسـت  لزومـاً  اتفاقـی  کـه دلیـل وقـوع چنیـن  بـه ذکـر اسـت  لازم 

اطلاعـات مدنظـر مـا جالـب يا مهم يا دارای موضوعیت نیسـت. شـايد تمام این 

کافـی نیسـت. کیفیـت  ویژگی هـا را داشـته باشـد، امـا داشـتن ایـن اطلاعـات با
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گــردآوری اطلاعــات فقــط نقطــۀ شــروع اســت. بعــد از آن، بايــد در نظــر 

کار بیاينــد، چقــدر مجــال بــرای  کــه قــرار اســت ایــن اطلاعــات بــه چــه  بگیريــم 

ــد  ــه باي ــد، و چگون کــدام بخش هــا بیشــترین اهمیــت را دارن ــم،  ي ــۀ آن هــا دار ارائ

کنیــم. آن هــا را حتی الامــکان مصرف پذیــر 

يـا  ارائـه می کنـم، شـايد تمـام  يـا  بـرای بی بی سـی تهیـه  را  هروقـت خبـری 

گـر نتوانـم آن را بـه شـکلی  پـاره ای از اطلاعـات را دربـارۀ آن داشـته باشـم. ولـی ا

کننـد و برايشـان معنـادار باشـد، ایـن  کـه بخواهنـد تماشـا  بـه مـردم ارائـه دهـم 

گر تمـام اطلاعات موثق را بیان کنم،  اطلاعـات بـه چـه دردی می خـورد؟ درواقـع ا

کشـفیات  شـايد توضیـح مهم تریـن جوانـب آن از قلـم بیفتـد. يکـی از مهم تریـن 

سـال های اخیـرم ایـن بـود کـه فهمیـدم چـه بسـیارند کارهایـی کـه انجـام می دهم 

امـا مانـع توضیـح درسـت منظـورم می شـوند.

این قضیه فقط درمورد اخبار نیست، بلکه درمورد بسیاری از عرصه های 

کـه بايـد منظـور خـود را توضیـح دهیـم نیـز صـادق اسـت. وقتـی تصمیـم  زندگـی 

گـر دقت به خرج  می گیريـم چـه اطلاعاتـی را بیـان کنیـم و چگونـه بیانـش کنیم، ا

ندهیـم، تصمیممـان ممکـن اسـت مانـع نیل به مقصود شـود.

کنیـد  فکـر  ایـن  بـه  يـم:  بینداز قضیـه  ایـن  بـه  مثبت تـری  نـگاه  يـد  بگذار

کنیـم و بـه افـرادی  گـر بتوانیـم بهتریـن و مهم تریـن اطلاعـات را شناسـایی  کـه ا

کارآمدتریـن شـکل ممکـن بـه آن دسـت يابنـد، چـه  کـه مایل انـد بـه  ارائـه دهیـم 

کار را درسـت  فرصت هایـی بـه وجـود می آيـد. مـن بـه چشـم ديـده ام وقتـی ایـن 

اتفاقـی می افتـد. انجـام دهیـم چـه 

توضیـحْ ترکیبـی از هـدف واضـح، بیان شـفاف و اطلاعات ضروری اسـت 

کـه همـۀ آن هـا بسـته بـه مخاطبِ موردنظر تنظیم می شـود. کسـانی کـه این کار را 

به درسـتی انجـام دهنـد به چشـم می آيند.

کنـد  کارهايتـان کمـک  در سـاحت شـخصی، توضیـح می توانـد بـه انجـام 

و ديگـران شـود. در سـاحت  وقـت خودتـان  يـادی در  ز و موجـب صرفه جویـی 

اساسـی تر، توضیـح مؤثـر می توانـد نحـوۀ مـراودۀ شـما بـا ديگـران و نیـز وجهـۀ شـما 
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را تغییـر دهـد. توضیـح مؤثـر می توانـد عامـل تمایـز مـا باشـد و بـه همیـن دلیـل 

اسـت بـرای مـن دغدغـه شـده و این قـدر بـه آن علاقه منـدم.

کـه  کـرده ام  پا  دسـت و توضیـح  بـرای  سیسـتمی  اخیـر،  سـال  سـی  طـی 

کمـک می کنـد اطلاعـات را شناسـایی کنـم، نظـم ببخشـم و سـپس انتقـال دهـم 

گیـرد.  کـه ایـن فراينـد بـه شـیوه ای شـفاف، خلاصـه و جامـع صـورت  و امیـدوارم 

بـا شـما در میـان بگـذارم. می تـوان  کتـاب، می خواهـم ایـن سیسـتم را  در ایـن 

بـه اقتضـای شـرايط اصلاحاتـی در آن انجـام داد. در هـر زمینـه ای هـم می تـوان 

گرفتـه  کـرد، از آماده سـازی مفصـل يـک ارائـۀ رسـمی و امتحـان  از آن اسـتفاده 

تـا جمع وجورکـردن خودمـان قبـل از مکالمـه ای غیرمنتظـره بـا يـک همـکار. مـن 

کـرده ام و هـر روز از آن بهـره می گیـرم. از  حرفـه ام را بـر پايـۀ ایـن سیسـتم اسـتوار 

شـما چـه پنهـان، بـدون ایـن سیسـتم راهـم را گـم می کنـم. و همان طـور کـه به من 

کنـد. کمـک  کـرده، امیـدوارم بـه شـما هـم  کمـک 

کشفقدرتتوضیح

کـه صرفـاً از سـر کنجـکاوی طراحـی اش کنـم.  سیسـتم توضیـح مـن چیـزی نبـود 

نتیجـۀ ضـرورت بـود. بايـد راهـی می يافتـم تـا از شـرايطی کـه درمانـده ام کـرده بـود 

خارج شـوم.

در  بــودم،  بیــکار  فارغ التحصیلــی ام،  از  پــس  ســال  دو   ،۱99۰ دهــۀ  در 

برنامــۀ  پــای  بگــردم،  کار  دنبــال  آنکــه  به جــای  و،  زندگــی می کــردم  يــج  کمبر

کم وبیــش  کــم بــود، جیبــم  جــری اســپرینگر شــو می نشســتم. اعتمادبه نفســم 
کار نداشــتم. خالــی بــود و فکــر و ايــدۀ خاصــی هــم بــرای 

که آن موقع دوسـتم  البته يک برگ برنده داشـتم؛ بعد از دانشـگاه، با فردی 

بـود مدتـی بـرای زندگی به آفريقـای جنوبی رفته بودم.

روزگار رياســت جمهوری نلســون مانــدلا بــود، زمانــی کــه همــه داشــتند دربــارۀ 

کــه بــه ارمغــان آورده بــود حــرف می زدنــد. مــن  پســاآپارتايد و فرصت هــا و تغییراتــی 

کــردم و هــر روز، حیــن رفتــن از حومــه  شــغلی موقــت به عنــوان سیاســت پژوه پیــدا 
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ــا از دســت فروش های  ــردم ت ــز شــهر، چنــد ســکه آمــاده می ک کارم در مرک ــر  ــه دفت ب

کــه می رســیدم، روزنامــه را روی میــزم بــاز  پشــت چراغ قرمــز روزنامــه بخــرم. همیــن 

می کــردم و از اول تــا آخــر می خوانــدم. خفت گیــری و ماشــین دزدی؛ اصلاحــات 

گبــی  پلیــس؛ صعــود آفريقــای جنوبــی بــه جــام جهانــی ۱99۸؛ بــازی دوســتانۀ تیــم را

کوايتــو )چیــزی مثــل موســیقی هــاوس،  بريتیــش لايِنــز در آفريقــای جنوبــی؛ ظهــور 

ولــی آهســته تر(؛ مدیريــت کشــور توســط مانــدلا. همیشــه دوســت داشــتم خبرنــگار 

يــاد بــود. گفتنــی ز باشــم و در آفريقــای جنوبــی هــم اخبــار و داســتان های 

گشـتی بزنـم و روزنامـۀ سـاندی ایندیپندنـت را  کـردم آخرهفته هـا  عـادت 

بخـرم. در آن زمـان، مالکـش همـان شـرکتی بـود کـه صاحب امتیـاز ایندیپندنت 

يلیـام لیـث و زوئـی هِلـر را بـا  کـه در نوجوانـی سـتون های و در بريتانیـا بـود. منـی 

ولـع می خوانـدم و عکس هـای ایندیپندنـت آن سـاندی را می بريـدم و بـه دیـوار 

اتاق خوابـم می چسـباندم، فـوراً مجـذوب شـعبۀ آفريقـای جنوبـی اش شـدم.

بزرگـش  میـز  پشـت  بـود.  بَتِرزبـی  جـان  ایندیپندنـت  سـاندی  سـردبیر 

يـادی را بـه چشـم ديـده و  می نشسـت و ظاهـر و رفتـار مـردی را داشـت کـه اخبـار ز

مشـتاقانه منتظـر خبرهـای آينـده اسـت. در اقدامـی که اصلًا انتظارش را نداشـتم، 

کـرده بـود. چنـد  يکـی از نظرنوشـته های مـن را دربـارۀ فعالیت هـای پلیـس منتشـر 

کـه آخرهفته هـا بـه دفتـر روزنامـه بـروم  کـردم  گرفتـم و درخواسـت  مـاه بعـد، تمـاس 

و در کارهـا کمـک کنـم. جـان سـخاوتمندانه قبـول کـرد و، طـی چنـد مـاه بعـدی، 

جمعه شـب ها و شنبه شـب ها بـه دفتـر روزنامـه می رفتـم و هـر کاری لازم بـود انجام 

مـی دادم. همـان روزهـا بـود کـه هـم ویزايـم منقضـی شـد، هـم رابطـه ام بـه بن بسـت 

خـورد. در آن زمـان دی جِـی هـم بـودم و در ایـن حـوزه فعالیـت داشـتم، يعنـی تـا 

سـاعت دَه شـب خبرنگار بودم و بعد می رفتم کلابی که هر هفته در آن موسـیقی 

کنـم. کـه بعـد از آن هرگـز نتوانسـتم تکـرارش  اجـرا می کـردم. دورۀ پـرکاری بـود 

وضـع بـه همیـن منـوال بـود تـا زمـان برگشـتن بـه بريتانیـا فـرا رسـید. جـان 

محبـت کـرد و توصیه نامـه ای برايـم نوشـت کـه بـرگ برنـده ام بـود. نامـه را خطـاب 

بـه همکارانـش در ایندیپندنـت لنـدن نوشـته بـود.



هنرتوضیحدادن20

تابسـتان ۱99۸ بـرگ برنـده ام را فرسـتادم. چنـد روز بعـد تمـاس گرفتنـد و بـه 

کـه خـودم نمی توانسـتم قـدم مثبتـی بـردارم، ایـن  کردنـد. در آن دوره  دفتـر دعوتـم 

فرصتـی طلایـی بـه حسـاب می آمـد.

بـه  يـادی خوانـدم و سـاعت ها  طـی روزهـای قبـل از مصاحبـه مقـالات ز

کـرده بـودم، امـا  گـوش دادم. در زمینـۀ اخبـار به خوبـی مطالعـه  رادیـو فایـو لایـو 

نمی دانسـتم چه بپوشـم. بنابراین لباسـی نیمه رسـمی پوشیدم که هرکس می ديد 

می فهمیـد ایـن جـوان نمی دانـد چـه در پیـش اسـت و بـا چنیـن سـرووضعی سـوار 

قطـار شـدم تـا بـه جنـوب بـروم.

بـا  بـود.  لنـدن  کنـری وورفِ  ایندیپندنـت در  در آن دوران، دفتـر مرکـزی 

گوشـۀ سـاختمان  آسانسـور چندیـن طبقـه بـالا رفتـم تـا اينکـه مـرا بـه دفتـری در 

بردنـد. چشـم اندازی فوق العـاده داشـت و افـرادی باتجربـه در آن نشسـته بودنـد.

گفـت »خـب، می خواهـی برايمـان چـه  کـه پشـت میـز نشسـته بـود  مـردی 

کار کنـی؟«. اينکـه نمی خواهـم نامـی از او ببـرم گـواه بـر ایـن اسـت کـه چقدر دلم 

کنـم. می خواهـد آن چنـد دقیقـۀ عمـرم را فرامـوش 

کـردم، چـون يـادم هسـت. ولـی حرف هايـم  می دانـم يـک چیزهایـی بلغـور 

نـگ و بی سـروته بـود.
ُ
گ ملغمـۀ فاجعه بـاری از امیدهـا و حرف هـای 

نـه می دانسـتم چـه بگويـم، نـه چـرا بگويـم، نـه چطـور بگويـم، نـه مخاطـب 

روشـن ترین  باشـم.  داشـته  چـه جوابـی  انتظـار  می دانسـتم  نـه  و  می شـناختم  را 

خاطـره ای کـه از آن روز بـه يـادم مانـده ایـن اسـت کـه حـس کـردم فرصـت از کفم 

کـه  گفت وگـو، بلکـه دقیقـاً وسـط همـان جـواب اول. حـالا  رفـت، نـه در پايـان 

يافتـم که اصـلًا منظور  می نويسـم هنـوز حسـش می کنـم. وقتـی حـرف می زديـم، در

خـودم را توضیـح نمی دهـم و ایـن بـه ضـررم تمـام می شـود. همیـن هـم شـد. پـس 

کـه  کشـش ادامه يافتـن نداشـت و دیـری نگذشـت  از چنـد دقیقـه جلسـه ديگـر 

کردنـد و همان جـا، همـان لحظـه، جـواب  دوبـاره سـوار آسانسـور شـدم. لطـف 

سـربالا ندادنـد ولـی هیچ وقـت فرصتـش را پیـدا نکـردم تا در روزنامـۀ موردعلاقه ام 

کنـم. کار 
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کنری وورف، شـغلی پاره وقت در  کار در  گرفته شـد. به جای  بدجور حالم 

يـک فروشـگاه قهـوه و دسـتگاه های قهوه سـاز پیـدا کـردم. تـا چنـد مـاه، زندگـی ام 

شـده بـود وزن کـردن کیسـه های پـر از دانۀ قهوۀ کلمبیایـی، تلویزیون ديدن، کمی 

يـادی داشـتم بـه ایـن موضـوع  گاهـی هـم اسـکواش بازی. وقـت ز دی جِی گـری و 

فکـر کنـم کـه چـرا دارم درجـا می زنم.

بـا  متـر  چندصـد  فقـط  بـودم  گرفتـه  آلـی،  دوسـتم،  بـا  کـه  آپارتمانـی 

يـخ خوانـده بـودم فاصلـه داشـت. پـس از آنکـه فرصـت  کـه در آن تار دانشـگاهی 

تـا  بـه تجربـۀ دانشـجویی ام روی آوردم  ایندیپندنـت را از دسـت دادم،  کار در 

از آن روال  را  کلی تـر، خـودم  به طـور  آمـاده شـوم و،  بهتـر  بـرای چنیـن لحظاتـی 

بکشـم. بیـرون  بـودم  افتـاده  آن  در  کـه  عـادت واری 

کمبريـج در دهـۀ ۱99۰ هـم سـاده بـود و هـم بسـیار  روش تدريـس تاريـخ در 

موضوعـی  دربـارۀ  مقاله نويسـی  بـرای  سـؤال  يـک  دانشـجو  بـه  هفتـه،  هـر  مفـرح. 

می دادند که دربارۀ آن يا هیچ نمی دانست، يا اطلاعات چندانی نداشت. همراه 

کتـاب هـم بـه دانشـجو می دادنـد و  ایـن سـؤال، فهرسـتی متشـکل از دَه الـی سـی 

ديگـر خداحافـظ تـا هفتـۀ آينـده. درس گفتـار هـم داشـتند، امـا نبـوغ علمی شـان 

کـه بـه مـا تکلیـف  کـه موضوعـات درس گفتارهـا ربطـی بـه مقالاتـی  این طـور بـود 

می شـد نداشـتند. عمـلًا خـودت بـودی و سـؤال و فهرسـتی از منابـع. انگیـزه هـم 

داشـتی کـه ظـرف يـک هفتـه چنـد هزار کلمه تحویل بدهی و سـپس يک سـاعت 

کـرده دربـاره اش حـرف بزنـی. کـه عمـرش را صـرف آن حـوزه  بـا اسـتادی 

باشـم،  نداشـته  درست وحسـابی  نقشـه ای  و  برنامـه  گـر  ا می کـردم  حـس 

مقاله نويسـی  شـیوه های  آن  برنامـه  از  منظـورم  برنمی آيـم.  مقالـه  نوشـتن  پـسِ  از 

نیسـت، هرچنـد بـه آن هـا هـم نیـاز داشـتم. نـه، منظـورم برنامـه و نقشـه ای بـرای 

جمـع آوری، پـردازش و سـپس بازآرایـی ایـن اطلاعـات جديـد و انبـوه بـه شـکلی 

برايـش  و هـم  توضیـح دهـم  را  آن هـم موضـوع  از  اسـتفاده  بـا  بتوانـم  کـه  اسـت 

کتاب ها را بخوانند،  دلیل و برهان بیاورم. بقیه شـايد دلشـان می خواسـت فقط 

ایـن  از  بیشـتر  ولـی مـن چیـزی  بنويسـند.  بردارنـد و دربـارۀ مسـائلی  يادداشـت 
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کِ سـال اول دانشـجویی ام شـروع بـه  می خواسـتم و در آن اولیـن هفته هـای هولنـا

کـردم تـا ببینـم چـه روشـی نتیجـه می دهـد. آزمون وخطـا 

امـروز  بـه  تـا  کـه  اسـت  همانـی  يـادی  ز حـد  تـا  رسـیدم  آن  بـه  کـه  روشـی 

کـرده  کمـک  کـه  هـم اسـتفاده می کنـم. فقـط در آن زمـان متوجـه نبـودم روشـی 

پـای اواخـر  سوسیالیسـم قـرن نوزدهـم، يـا جنسـیت، بـدن و غـذا را در عرفـان ارو

کنـم )بالاخـره دورۀ متنوعـی بـود( می توانـد  قرون وسـطا توضیـح بدهـم و تحلیـل 

در بسـیاری از عرصه هـای ديگـر زندگـی نیـز بـه يـاری ام بیايـد، به خصـوص هرجـا 

کنـم. لازم باشـد خـودم را قالـب 

برويـم سـال ۲۰۰۱. آن زمـان ديگـر از چنـگال جـری اسـپرينگر گريخته و چند 

امـا  بـودم.  کـرده  پیـدا  وبسـايت ها  ویراسـتاری  زمینـۀ  در  شـغل درست وحسـابی 

حبـابِ دات کام پـس از چنـدی ترکیـد۱ و تعدیـل نیـرو شـدم. تابسـتان آن سـال، 

را  گهی هـای شـغلی  آ تـا  زیـرورو می کـردم  را  میدیـا گاردیـن  بـه دوشـنبه  دوشـنبه 

بخوانـم، چـون بیـکاری داشـت دیوانـه ام می کـرد.

گهـی تهیه کنندگـیِ رادیـو فایـو لایـو را ديـدم.  کـه آ انـگار همیـن دیـروز بـود 

دلشـوره ای بـه جانـم افتـاد، بدجـور دوسـت داشـتم بـه ایـن شـغل برسـم. طرفـدار 

گـر دسـت خـودم بود که خبرنگار کجا باشـم  پاقـرص شـبکۀ فایـو لایـو بـودم و ا پرو

اينجـا را انتخـاب می کـردم.

اتاق مصاحبه و احساس حضور در آنجا را هم به وضوح به ياد دارم. از آن 

روزِ مصاحبه در ایندیپندنت درس عبرت گرفته بودم. حالا ديگر دريافته بودم آن 

گلیمم را از آب بیرون بکشم در  کمک می کرد  که در دورۀ دانشجویی  سیستمی 

مهم ترین مصاحبۀ عمرم نیز ياريگر من است. بعد از مصاحبه هم مطمئن بودم 

که استخدامم می کنند. می دانستم حرفم را شفاف و دقیق توضیح داده ام. موفق 

که از من می شد جواب بدهم و هم این وسط حجم  شده بودم هم سؤالاتی را 

زيادی اطلاعات ازقبل آماده شده را منتقل کنم.

کشـورهای صنعتی  که در آن ارزش مالی بازارهای بورس  ۱. حبابی اقتصادی در اواخر دهۀ ۱99۰ 
در نتیجۀ رشـد بخش اينترنت و شـاخه های مرتبط با آن رشـد سـريعی داشـت ]مترجم[.
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که بیش از بیسـت  کرد پايم به بی بی سـی باز شـود و، حالا  توضیح کمک 

کار خبرنـگاری ام و نیـز فرصت  هایـی  گذشـته، هنـوز هـم توضیـحْ اسـاسِ  سـال 

که در دورۀ دانشـجویی  که توانسـته ام در آنجا به وجود بیاورم. سیسـتمی  اسـت 

کـرد بـه شـغل موردعلاقـه ام  کمـک  کـرد مـدرک بگیـرم،  کمـک  کـردم  پا  دسـت و

کار را به خوبـی پیـش ببـرم. کـرد آن  برسـم و سـپس کمـک 

کمکم می کند. خارج از تحریريه نیز به شکل های مختلفی 

چنـد وقـت پیـش، پنـج روزی در بیمارسـتان بسـتری شـدم. جزئیـات ماجرا 

بماند، اما به چند مختصص قلب مراجعه کردم و تا مدتی اوضاعم نگران کننده 

بـود. به خاطـر کرونـا، کسـی ملاقاتـم نمی آمـد و لابه لای آن همه آزمايش و دل واپسـی 

بايد مراجعه به پزشـکان را هم جا می دادم. معمولًا وقتشـان لحظۀ آخر مشـخص 

کـه سـاعت خالـی دارنـد، خـودکار و دفترچـه ام  می شـد و وقتـی بـه مـن می گفتنـد 

را  توضیـح  فراينـد  همـان  و  می کشـیدم  تخـت  کنـار  بـه  را  میـزم  برمی داشـتم،  را 

کـه  کمـک می کـرد بـه آنچـه  کار می بسـتم.  کار اسـتفاده می کنـم بـه  کـه در محـل 

کنـم نظمـی ببخشـم، به خصـوص در  می خواسـتم بگويـم و بپرسـم و درخواسـت 

آن مـدت کـه اصـلًا اوضاعـم روبـه راه نبـود. وقتـی بـرای جلسـات معاينـۀ مجدد هم 

می خواسـتم بـه بیمارسـتان مراجعـه کنـم، بـاز همیـن شـیوه را در پیـش می گرفتـم. 

ایـن يـک مثالـش اسـت؛ می توانـم ده هـا مـورد ديگـر هـم بگويـم.

کارگزار ادبی ام، ویل فرانسیس، صحبت کنم تا ببینم  وقتی می خواستم با 

از  کردم. قبل  از همین سیستم توضیح استفاده  نه هم  يا  را قبول می کند  کارم 

کرده، این سیستم را به  کتاب را منتشر  که اکنون این  صحبتمان با وايلدفایر، 

که این مطالب را می نويسم از همین سیستم استفاده  کار بسته بودم. الان هم 

می کنم. همیشه از آن بهره می گیرم.

کـورن وال  کـه نوجوانـی بی تجربـه از  کار روی ایـن سیسـتم زمانـی آغـاز شـد 

بـودم کـه در کمبريـج نشسـته و بـه ایـن فکـر می کنـد کـه برای اولیـن مقاله اش چه 

کـی بـر سـرش بریـزد. ایـن روش حـالا تکامـل يافتـه و چندمنظـوره شـده اسـت؛  خا

هـر روز يـک جایـی بـه کارم می آيـد. امیـدوارم بـرای شـما هـم مفیـد باشـد.
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نقشمحوریتوضیح

بـرای  پابلیـکا  پرو نیویـورک و سـازمان خبـری غیرانتفاعـی  سـال ۲۰۱۰، دانشـگاه 

خبـری  ‘ويدئوهایـی  سـاختن  شـیوه های  در  تجربه آزمایـی  مشـترک  »پـروژۀ 

ماجـرا خبـر  ایـن  از  زمـان  آن  در  گذاشـتند.  هـم  در دسـت  توضیحـی’« دسـت 

نداشـتم، امـا حـالا کـه فکـرش را می کنـم اهدافـی کـه آن هـا مشـخص کـرده بودنـد 

کتـاب حاضـر مرتبـط بـوده اسـت، همین طـور بـه اينکـه  دقیقـاً بـه دلایـلِ نوشـتن 

چـرا توضیـح در بسـیاری از جوانـب زندگـی مـا نقشـی محـوری دارد.

کـه  اسـت  ایـن  توضیحـی  ويدئـوی   ’ »‘هنـرِ می گويـد  مـا  بـه  خبرگـزاری 

سیسـتم های پیچیـده را روشـن و شـفاف کنـد تـا بـرای غیرمتخصصـان قابل فهـم 

باشـند«. جـی رُزن، اسـتاد دانشـگاه نیویـورک، رهبـر پـروژه بـود و از او نقـل شـده 

کـه »ويدئوهـای توضیحـی فقـط حـاوی اطلاعات نیسـتند، جذابیت هـم دارند«. 

کـه ويدئـوی توضیحـی چگونـه »نقصانـی را در فهـم  او در ادامـه توضیـح می دهـد 

شـما هـدف قـرار می دهـد: فقـدان اطلاعـات زمینـه ایِ لازم«.

کیـد بـر اينکـه هـم حـاوی اطلاعات  از ایـن ویژگی هـا خیلـی خوشـم آمـد: تأ

باشـد و هـم جـذاب، قابل فهم کـردنِ موضوعـات پیچیـده و صدالبتـه »اطلاعـات 

کمـک می کنـد بفهمیـم چـرا موضوعـی  کـه  زمینـه ای لازم«: همیـن زمینـه اسـت 

اهمیـت دارد.

مـن تمـام ایـن ویژگی هـا را ارزشـمند می دانـم، امـا تعريفـی فراخ تـر هـم مايلم 

در کنارشـان ارائـه دهـم. از نظـر مـن، توضیـح خوب حاوی تمام اطلاعاتی اسـت 

کـه فـرد يـا افـراد مخاطبـم بايد دربارۀ موضوع موردنظر داشـته باشـند.

گاهـی ایـن می شـود فقـط چنـد مـورد جزئیـات سـاده. حـالا کـه ایـن مطلب 

يـم بـرای جشـن تولـد دختر کوچکمان، اِسـتر، تـدارک می بینیم.  را می نويسـم، دار

مهمانـان بايـد بداننـد کِـی شـروع می شـود، چقـدر طول می کشـد، کجا قرار اسـت 

يـم و مـواردی از ایـن دسـت. ایـن اطلاعـات بايـد شـفاف و در دسـترس باشـد  برو

تـا کار مـا تکمیـل شـود )دسـت کم تـا زمـان شـروع جشـن ...(.
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گـر بـرای تـدارک اردوی يک هفته ای مدرسـه کمک می کـردم، جزئیات  امـا ا

خیلی بیشـتری نیـاز می بود.

کار مشـغول تهیـۀ خبـری هسـتم، آنچـه مخاطـب بايـد   وقتـی سـر 
ً
يـا مثـلا

بدانـد ممکـن اسـت هـم جديدتریـن تحـولات را در بر بگیرد و هـم مقداری زمینۀ 

کنـش سیاسـی يـا داده هـای جديـد را نیـز در  تاريخـی مرتبـط. شـايد لازم باشـد وا

کنیـم. آن لحـاظ 

چـه خبـر باشـد، چـه فعالیـت بچه هـا يـا هـر چیز ديگـر، از خودتان بپرسـید 

»افـرادی کـه بـا آن هـا حـرف می زنـم چـه چیزهایی را بایـد بدانند؟«.

که  زمان  )همان  است. حوالی سال ۲۰۱۰  مهم  بسیار  من  برای  این سؤال 

کار می کردند( من هم از رادیو سمت  پروپابلیکا و جی رُزن روی مقولۀ توضیح 

به همان شیوۀ قديمیِ  زيادی،  نیم ساعتۀ  بولتن های خبری  و در  رفتم  تلویزیون 

تلویزیون، خبر خواندم. حتماً با چهارچوبشان آشنا هستید: عناوین، گزارش های 

ازقبل آماده شده، ارتباط زندۀ »دوطرفه« با خبرنگاران، جالب ترین عکس های روز، 

گاهی مصاحبه ای و الی آخر. این چهارچوب طی دهه ها با اقبال زيادی مواجه شده 

و همچنان شیوۀ غالب ارائۀ اخبار در تلویزیون است. وقی در استودیو می نشستم و 

با این رسانۀ جديد آشنا می شدم، لاجرم نظرم به تفاوت میان اخباری که از گوشی ام 

می خواندم و اخباری که می خواستم به بینندگان ارائه دهم جلب می شد.

محتـوا  و  منابـع  اقسـام  و  انـواع  بیـن  به راحتـی  می توانسـتم  گوشـی،  تـوی 

کنیـم در شـهری بمـب منفجـر شـده اسـت: می توانسـتم  کنـم. فـرض  رفت وآمـد 

توییـت يکـی از شـاهدان عینـی را بخوانـم، پوشـش محلـی اخبـار را در یوتیـوب 

کنـم، مقالـه ای دربـارۀ تنش هـای موجـود در شـهر  بببینـم، نقشـۀ محـل را چـک 

کنـم،  نـگاه  اجتماعـی  شـبکه های  در  عـکاس  فـلان  عکس هـای  بـه  بخوانـم، 

ويدئوهـای زنـده را از آژانس هـای خبـری ببینـم، خبرنـگار شـبکۀ رقیـب را دنبـال 

کمربند حفاظتی پلیس مستقر شده، و واکنش مسئولان محلی  که نزديک  کنم 

داد. می توانسـتم  ادامـه  هـم  بیشـتر  را می تـوان خیلـی  فهرسـت  ایـن  بخوانـم.  را 

کنم. این نوع مقايسـه و  هرجور دلم خواسـت بین این منابع اطلاعاتی رفت وآمد 


